
كفشدوزک روی برگ نشسته بود و داشت فکر 
می كرد. 

زنبور ويزويزكنان آمد نشست كنارش و گفت: 
»سلام دوز دوزی. به چی فکر می كنی؟«

كفشدوزک پرسيد: »به اينکه الان بايد چی كار 
كنم؟«

ويزويز  كفشدوزک  سر  بالای  شد،  بلند  زنبور 
چرخيد و گفت: »معلوم است. بيا با من برويم به 

موچول كمك كنيم.«
كفشدوزک پرسيد: »مثلاً چه كمکی؟«

زنبور گفت: »موچول خيلی حوصله اش سر رفته 
است. برويم با او بازی كنيم.«

كفشدوزک گفت: »باشد. برويم.«
بعد دوتايی بال زدند و رفتند پيش موچول.

موچول تا دوستانش را ديد، خيلی خوش حال شد.
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کتاب بازی  مورچه ایقصّه
كفشدوزک گفت:»ما آمده ايم با تو بازی كنيم.«

زنبور پرسيد: »چه بازی اي دوست داری؟«
موچول كمی فکر كرد و گفت: »كتاب بازی.«

زنبور گفت: »اين ديگر چه جور بازی اي است؟«
موچول رفت كتابش را آورد. به زنبور و كفشدوزک گفت: 
»بياييد به صورت گرد بنشينيم و هر كدام يك صفحه از اين 

كتاب را بخوانيم.«
آن ها دايره ای نشستند و هر كدام يك صفحه خواندند.

خواندند و خواندند. كتاب تمام شد. خيلی خوش حال بودند 
كه توانسته بودند دورهم يك كتاب بخوانند.

بعد رفتند با هم قايم باشك بازی كردند.

بيا با هم اين قصّه  را گوش كنيم.
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